
 سياستهاى اقتصادى در بحران و جنگ
 دکتر مرتضى اسدى

 گروه اقتصاد دفاعى
در ادبيات کلاسيک اقتصادى شرايط رکودى که بيکارى و کاهش بهره بردارى از                     

در اينجا  . ظرفيتهاى توليدى و تترل قيمتها از ويژگيهاى آن است، بحران ناميده مى شود              
روز جنگ و محاصره اقتصادى براى واحدهاى        منظور از بحران حالتى است که به سبب ب         

توليدى به وجود مى آيد و در نتيجه دسترسى توليد کنندگان به بازارهاى مواد اوليه و يا                   
بازارهاى فروش محصولات خود در خارج از کشور به حداقل مى رسد و اين امر، رکود يا                  

در اين  .  همراه است  توقف توليد را باعث مى شود و در برخى حالات نيز با رکود تورمى              
 :حالت واحدهاى توليدى با مشکلاتى روبرو مى شوند که اهم آنها عبارتند از

يکى از حادترين مشکلات در زمان پيدايش بحرانهاى        :  کمبود نيروى انسانى و منابع توليد      -١
جنگى تمام عيار تخصيص منابع براى اهداف نظامى در کوتاهترين زمان است، که نيروى                

تجهيزات و امکانات توليدى به بخش نظامى انتقال مى يابد، کاهش بهره بردارى از               انسانى و   
ظرفيتهاى توليدى در بخش غيرنظامى را موجب مى شود در اين راستا تجارب بسيج نيروى                
انسانى مديريت زمان جنگ دوم جهانى بيانگر بهره بردارى از نيروى کار زنان، افزايش                

 .مين نيروى انسانى از خارج مى باشدشيفت کار و در برخى حالات تأ
در مورد منابع فيزيکى ريالى اين کمبودها از طريق تجارت بين الملل، قرضهاى خارجى،                 

در عصر جنگ ستارگان برخلاف جنگهاى نيرو       . کمکها و يا از راه تصرف قابل رفع است        
يع مدرن  بر گذشته، ما شاهد کمبود نيروى انسانى ماهر و فنى خواهيم بود که جذب صنا               

دفاعى مى گردند ولى بدليل کاهش سرمايه گذارى در بخش غيرنظامى به بيکارى نيروى                
 .انسانى غيرماهر و يا نيمه ماهر نيز منجر مى گردد

از قبيل حملات دشمن، ناامنى راهها و بنادر محاصره          ( محدوديتهاى ارزى يا موانع فيزيکى     -٢
ب کمبود مواد اوليه واسطه اى مورد نياز صنايع         موج...)اقتصادى و يا تحريم هاى بين المللى و       

 .و کمبود برخى اقلام ضرورى و حياتى مصرفى وارداتى مى گردد



در زمان جنگ، بدليل محاصرات اقتصادى و ناامنى        :  موانع فيزيکى و يا قانونى صادرات      -٣
 براى  از طرف ديگر  . گلوگاهها و راهها، امکانات صادراتى با موانع فيزيکى روبرو مى باشد          

صادرات برخى کالاها استراتژيک و يا ضرورى قانونى ايجاد مى شود تا از کمبود اين کالاها                
در داخل کشور جلوگيرى شود، و يا بدليل عدم دسترسى نيروهاى دشمن به اين منابع                  

در هر حالت، درآمدهاى ارزى کشور از طريق        . استراتژيک و يا ضرورى اعمال مى شود      
کاهش درآمدهاى ارزى در جهان تک قطبى با شرايط         . اهد داشت صادرات کاهش شديد خو   

در صورتيکه يک طرف درگيرى از       . موجود در جهان دو يا چند قطبى متفاوت است          
نيروهاى متخاصم، در جهان تکى قطبى قدرت باشد، طرف درگير بدليل محروم شدن از                

 آن، با محدوديت    بازارهاى کالا و عوامل کشورهاى پيشرفته صنعتى و کشورهاى اقمارى          
از اين رو، بسيارى از کشورهايى که چشم انداز اين گونه           . ارزى بيشترى روبرو خواهد شد    

 .درگيرى را ارزيابى مى کنند، به افزايش درونگرايى اقتصادى روى مى آورند
 حفظ و يا انتقال سرمايه فيزيکى در دسترس دشمن که در معرض تخريب فيزيکى قرار                  -٤

رانهاى جنگى، بخشى از سرمايه هاى فيزيکى در معرض هجوم واقع مى             در زمان بح  : دارد
برخى از اين منابع که منقول است و با توجه به ضرورتهاى استراتژيکى و اقتصادى                 . شود

در برخى حالتها که حمله فيزيکى      . انتقال آنها ممکن است، به مناطق ايمن تر منتقل مى شوند          
 پيش بينى کرد، ايجاد پوشش ها و يا محافظ و             دشم و يا عوارض طبيعى را نمى توان        

 ١.استحکامات دفاعى براى مواقع خطر اجتناب ناپذير است
در شرايط بحرانى چشم انداز رشد نامعلوم و پيش         :  کاهش انگيزه هاى توليدى و نوآورى      -٥

هر اقدام توليدى با خطر همراه است ممکن است شرايط عدم     . بينى روند رويدادها دشوار است    
طمينان موجب کاهش سرمايه گذارى ها در عرصه کالا، خدمات، پرورش نيروهاى انسانى             ا

اين آثار منفى در بخش خصوصى بيش از شرکتهاى دولتى          . و رشد کيفيت حرفه و فن گردد      
                                                                          

 براى اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به                                  - 1
1- A.S.MILWARD,War, Economy and Souoiety, (1939-45), Pelican/

U.K.,1984,PP18-55                                                                
 .١٣٦٦اقتصادى در شرايط بحرانى، مجله تحقيقات اقتصادى،و بايزيد مردوخى، مديريت 



انگيزه هاى ملى، بينشى و يا      (در صورت نبودن انگيزه کافى    . و يا نيمه دولتى ديده مى شود      
در زمان  . نوآورى و خلاقيتهاى فردى کاهش مى يابد      ) معنوىديگر انگيزه هاى مادى و      

جنگ، عمده امکانات براى تشويق نوآوريها در عرصه دفاعى قرار مى گيرد و در بخش هاى                
غيرنظامى، به ويژه بخش هايى از اقتصاد که محصولات آنها از اهميت استراتژيک کمترى                 

در . ش شديدترى روبرو خواهند بود    برخوردار است، انگيزه هاى توليدى و نوآورى با کاه        
اين شرايط انتقال تکنولوژى و يا نوآورى از بخش نظامى به غيرنظامى بستگى به عوامل ذيل                 

 :دارد
بخش ) Backward and Forward Linkages(حجم ارتباطات پسين و پيشين     ) الف

 ١نظامى با بخش غيرنظامى
ونى آن با تکنولوژى هاى بکار      سطح تکنولوژى بکارگرفته شده در بخش نظامى و همگ        ) ب

 گرفته شده در بخش غيرنظامى
 عدم محدوديت انتقال نوآورى از بخش نظامى به غيرنظامى) ج

آلبرت هيرشمن از پيشگامان اقتصاد توسعه در سالها بعد از جنگ نظريه معروف خود را در                 
او گسترش  به نظر   . مورد عوامل محرکه جنگ و جاه طلبى در توسعه اقتصادى را طرح کرد            

ارتباطات پسين و پيشين هر فعاليت مولدى، ضامن تداوم رشد است و فعاليتهاى اقتصادى که               
در بستر اقتصاد ملى در آينده رسالت پيشتازى در توسعه را از            » جزيره متروکه اى  «به صورت 

بوده  »جنگها يکى از عوامل عمده محرکه توسعه کشورها         «به نظر او  . دست مى دهند  
جهانى و يا منطقه اى موجب تقويت احساسات ميهن پرستى و ملى مى گردد              جنگهاى  ٢.اند
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) (Import، نهضت جايگزينى واردات   ١از اين رو رشد ناسيوناليزم سياسى و اقتصادى         
Sulistitution  و خودکفايى )Selfsufficiency (   اين نهضت به سه    . را تقويت مى کند

و موجب کاهش وابستگى ارزى صنايع      دليل موجب افزايش ارتباطات پسين و پيشين صنايع         
اول کاهش درآمد ارزى دوم بلوکه شدن اقتصاد جنگى         : خواهد شد اين سه دليل عبارتند از      

 )اسکله و بنادر و حمل و نقل هوايى(سوم بدليل امنيت شاهراههاى ارتباطى به خارج
م است که   به نظر بسيارى از اقتصادانان معاصر، بحران عصر حاضر تور         :  فشارهاى تورمى  -٦

در زمان جنگ و رخ دادن عوارض طبيعى و محاصره اقتصادى به بيمارى مزمنى تبديل مى                  
در شرايط بحران جنگى کاهش امکانات       . نيز مى گويند  » تورم عارضى «شود که آن را   

و اعمال  ) بدليل عدم اطمينان به عرضه بى ثبات      (توليدى کالا و خدمات، فشار روانى تقاضا      
چون در شرايط بحرانى عوامل توليد      . ه، فشار تورمى را در پى دارد      سياست هاى کشر بودج   

کمياب مى شود، فشار تورمى از سوى عرضه و تقاضا است و در برخى حالتها ممکن است                 
 ٢.همراه شود) Stagflation(با رکود تورمى 

 براى آن که در شرايط بحرانى سياستهاى اقتصادى را در جهت ايجاد تعادل هدايت کنيم، به               
بنابه . مديران و کارشناسان مجربى نياز داريم که سازماندهى ادارى اقتصاد را به عهده گيرند             

ماهيت زمان بحران در مقابل تغييرات سريع، اين سياستها بايد کاملاً منعطف باشد، ضمن آن               
که با توجه به عامل بودن تصميمات در اين شرايط تمرکز تصميم گيرى امرى است که                  

ر مى نمايد، هر چند ممکن است که اين تمرکز به ويژه حول مسائل امنيت ملى و                 اجتناب ناپذي 
 .استراتژيک در دوره کوتاهى بر نظام آزاد استوار نباشد

در بحث مديريت بحران نمى توانيم تنها به ابزارهاى اقتصادى اکتفا کنيم چون اگر بحرانها ريشه                
.  سياسى روبرو خواهند بود    - نظامى  سياسى نداشته باشند دستکم با ملاحظات      -اى نظامى 

با اين حال، ارزيابى سياستهاى اقتصادى در شرايط بحران جنگى هدف عمده اين مقاله است               
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و بحث در مورد ابزارهاى ديگر هدايت بحران جنگى را به صاحبنظران علوم سياسى،                  
 .اجتماعى، روانشناسى، حقوقى و کارشناسان امور بين الملل واگذار مى کنيم

ش از آن که به بحث اصلى بپردازيم يادآورى اين نکته لازم است که رسيدن به مکانيزم                   پي
هاى ايجاد تعادل اقتصادى در شرايط بحرانى بيش از هر چيز، به سطح توسعه يافتگى                  

بدون شک مديريت بحران در اقتصاد توسعه يافته، با          . ساختارهاى اقتصادى بستگى دارد   
در اقتصاد توسعه يافته و صنعتى از ابزارهاى        . متفاوت خواهد بود  اقتصاد توسعه يافته، بسيار     

پولى و مالى به سادگى مى توان بهره گرفت ولى در اقتصادهاى توسعه نيافته، بدليل آنکه                  
(١بخش عمده اى از اقتصاد از شيوه هاى توليدى خود معيشتى و يا اقتصاد زيرزمينى                  

underground Economy (   نه اقتصادها کمتر تحت تأثير تغييرات      برخوردار است، اين گو
نرخ بهره و ديگر سياستهاى پولى قرار مى گيرند، زيرا بخش مهمى از جمعيت يا از پول تنها به                   

و يا ممکن است    ) داد و ستدهاى پولى را خواهان هستند      (مثابه وسيله مبادله استفاده مى کنند     
 .يى استفاده شوددر برخى نقاط دورافتاده حتى از سيستم هاى مبادله کالا

بنابراين در کشورى که از سيستم مالياتى و پولى ابتدايى برخوردار است کاربرد سياست                
افزون بر اين در    . پولى و مالى و به اصطلاح ماليه جنگى بسيار مشکل به نظر مى رسد               

قاچاق، احتکار، سيستم دونرخى و     (اينگونه اقتصادهاى توسعه نيافته، وجود اقتصاد زيرزمينى      
امکان اعمال سياستهاى مالى را ممکن است با         ) ا ديگر فعاليتهاى خارج از حسابهاى ملى      ي

بعلاوه در اقتصاد توسعه يافته، بدليل توسعه سرمايه هاى بالاسرى          . مشکل جدى روبرو سازد   
راه، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش حرفه اى،          )(Social overhead capital(اجتماعى
در کشورهاى توسعه   . صادى بحران بسيار آسانتر صورت مى گيرد      مديريت اقت ...) بهداشت

 .نيافته، نبودن اين امکانات زيربنايى هرگونه انعطاف يا تحرک را در کشور سلب مى کند
 :بحرانهاى کلاسيک

، جهان با بحرانهاى گوناگونى     ١٨٢٠از آغاز تحولات برخاسته از انقلاب صنعتى در سال           
نگ جهانى اول به ثبت رسيده، و از گسترش ماشينيسم           روبرو بوده است که پيش از ج       
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 در انگلستان، بحران راه آهن در نتيجه تورم بيش از           ١٨٣٦ و   ١٨٢٥بحرانهاى  . برخاسته است 
 بحران بانکى   ١٨٧٥حد اوراق بهادار در بازار بورس پاريس و لندن، بحران طلا در سال                

-١٨٨٤ بحرانهاى   ١٨٧٣ر سال   ، بحران سفته بازى در بورس اوراق بهادار برلن د          ١٨٦٦
 که با تسلط کارتل هاوتراست ها همراه شد، بحران          ١٨٩٠ بانکى در فرانسه، بحران      ١٨٨٢

 در آمريکا، بحران پيش از جنگ جهانى اول در سال           ١٩٠٧، بحران بانکى    ١٩٠٠روسيه در   
در .  است ١٩٢٩ و   ١٩٢٠ سرانجام بحرانهاى پس از جنگ جهانى اول در سالهاى            ١٩١٣

 به بحران بازسازى پس از دوره ى رونق پس از جنگ به ويژه در طى                 ١٩٢٠ت بحران   حقيق
در طول اين مرحله به علت فزونى تقاضاهاى        . ، پديد آمد  ١٩٢٠ تا ماه مارس     ١٩١٩ماه مه   

کالاها و خدمات، نسبت به عرضه آنها قيمتها به طور آشکارى ترقى کرد و در پى آن در                   
 به طور نسبى از آسيب جنگ مصون مانده بود به تدريج             کشورهايى که شبکه صنعتى آنها    

در مدت چهار سال جنگ جهانى اول، به علت هزينه سنگين و              . توليد گسترش يافت  
محدوديتهاى جنگى، در مصرف مايحتاج عمومى، فشار تدريجى تقاضا پس از جنگ افزايش             

ز جامعه که در    افزون بر اين، پرداخت هاى هزينه هاى سنگين جنگ به طبقاتى ا             . يافت
خدمت اهداف دفاعى دولت بودند و افزايش بى تناسب اين درآمدها، تقاضاى کالاها و                

کشورهاى درگير جنگ به ناچار کالا و        . خدمات را بيش از عرضه آن متورم ساخت        
خدمات خود را از دو کشور انگلستان و آمريکا که از صحنه درگيرى بدور بودند وارد مى                 

ت اين دو کشور موجب افزايش توليد و توسعه يکباره صادرات             گسترش صادرا . کردند
گرديد ولى مسأله عدم پرداخت بدهى هاى ارزى، در پرداختهاى بين المللى حالت عدم اعتماد           

 موجب بحران توليد و پايين آمدن قيمتها به ميزان چهل و يک       ١٩٢١ايجاد کرد که در آوريل      
س بازار بورس لندن و نيويورک دچار بحران        نخست بازار بورس پاريس و سپ     . درصد گرديد 

بحران ياد شده در نتيجه تغيير اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح صورت گرفت و در واقع                . گشت
 ١.بحران، برخاسته از ترميم خسارات جنگ بود
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در اين  .  را شديدترين بحران عصر حاضر مى دانند       ١٩٢٩-٢٣بسيارى از اقتصادانان بحران     
 شروع شد، نخست پابه پاى رشد اوراق بهادار در بورس، بهاى کالاها به              بحران که از آمريکا   

 منحنى صعودى ترقى بورس باز ايستاد و         ١٩٢٩طور خفيف کاهش مى يافت، در اکتبر         
نزولى شد و به نظام سرمايه دارى جهانى ضربه مهلکى وارد آورد که به انقلاب کيترى                  

اى مالى مانند سياست کسرى بودجه، آثار       نظريات کيتر مبنى بر ارائه سياسته     . معروف شد 
هر چند براى   (و همچنين دخالتهاى هدفدار دولت    ) و گاه نظامى  (تکاثرى هزينه هاى عمومى   

دومين رويداد مهم   . در ايجاد تعادل اقتصادى در زمان بحران اهميت بسيار دارد         ) کوتاه مدت 
ز تاريخ نويسان، پيدايش نازيسم     بسيارى ا . ناشى از بحران ياد شده، تقويت نازيها در آلمان بود         

 و فاشيسم در ايتاليا و ژاپن با آغاز بحران بيکارى در اين کشورها همزمان مى                ١٩٣٣در سال   
نظامى گرى و آثار تکاثرى هزينه هاى نظامى را تنها را و چاره خروج از بحران                   . دانند

ياست جمهورى ريگان،   رونق نسبى دوران ر   . ريگانيسم نيز تحت تأثير اين تئورى بود      .دانستند
که با افزايش رشد هزينه هاى نظامى همراه بود در پى دوران رکود خفيف اواخر رياست                  

 .جمهورى کارتر روى داد
 زمينه ساز   ١٩٢٩ به شدت تحت تأثير جنگ اول و بحران          ١٩٢٠از بحرانهاى نامبرده دو بحران    

 .جنگ دوم جهانى گرديد
پديده هاى مشابهى که در بحرانهاى کلاسيک       در طرح مشکلات اقتصادى بحران جنگ، با        

اين پديده ها کاهش انگيزه توليد، بيکارى و يا بيکارى پنهان           . نهفته است، روبرو خواهيم بود    
و عدم تعادلهاى اقتصادى را دربر مى گيرد ولى وجه تمايز بحرانهاى اقتصادى زمان جنگ، از                 

 .بين بردن ظرفيتهاى توليدى و فشار تورمى شديد است
در اقتصاد کشورهاى درگير جنگ حالتى پديد آورد که به          ) ١٩٣٩-٤٥(جنگ جهانى دوم  

در اقتصاد جنگ، محصول عناصر اقتصادى در معرض تهديد قرار           . اقتصاد جنگ مشهور شد   
بحرانهاى اخير اغلب   .  هرگز رخ نداد   ١٩٢٩پس از جنگ دوم بحرانى مانند بحران        . مى گيرد 

 برخاسته از جنگ و محاصره اقتصادى و يا نوسانات عرضه           تحت تأثير کاهش امنيت اقتصادى    
جنگ ويتنام، جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، جنگ         . کالاهاى استراتژيک روى مى داد    



، جنگ سرد بين دو بلوک و سرانجام جنگ خليج            )در خليج خوکها  (کره، جنگ کوبا  
.  بين المللى دامن زد    به بحرانهاى اقتصادى منطقه اى و     ) جنگ ايران و عراق جنگ نفت     (فارس

 نيز امنيت اقتصادى کشورهاى عمده وارده کننده کالاهاى نفتى          ١٩٧٣بحران نفتى در سال     
 نظامى خود، بر اقتصاد کشور اثر متفاوتى        -اين بحرانها بنا به اهميت سياسى     . را مختل ساخت  

شرايط بحرانى به   . بحرانها مى توانند به يکى از اشکال زير بر اقتصاد تأثير گذارند           . مى گذاشتند 
تناسب شدت تهديد، زمان واکنش و يا تداوم زمان بحران، غافلگيرى ناشى از عدم اطلاعات               

 ١.و يا عدم آماده سازى اقتصاد قابل تفکيک است
 بحران شديد و يا وضعيت کاملاً بحرانى که در آن تهديد شديد، زمان تصميم گيرى کوتاه                 -١

اين نوع بحران اغلب با پيدايش يک جنگ        . ود دارد و غافلگيرى ناشى از آماده سازى وج      
پيش بينى نشده همراه است و به مديريت اقتصادى متمرکز، قاطع، منعطف در برابر                  

ممکن است اين   . دگرگونيهاى تازه با ميزان کافى از قدرت تصميم گيرى و آگاهى نياز دارد            
ى در حالت جنگى تداوم     گونه بحان در پى يک عارضه طبيعى مثل زلزله و سيل رخ دهد، ول             

زمانى خطر و در نتيجه فرصت کوتاهى براى تصميم گيرى به تفاوت کيفى مديريت                 
 .اقتصادى زمان جنگ با شرايط بحرانى مى انجامد

 در بحرانهاى کم شدت ناشى از آماده سازى ممکن است شرايطى پديد آيد که به وضع                  -٢
داشته باشد ولى تفاوت اين دو حالت با        بحرانى منجر گردد و مشابهت زيادى با حالت جنگى          

 :شرايط ياد شده بدين شرح است. تصميم گيرى مديران اقتصادى آشکار مى گردد
 .کاهش بهره بردارى از ظرفيتهاى توليدى در بخش غيرنظامى) الف

در صورت اولويت دادن به صنايع دفاعى و پشتيبانى، بخش هاى خارج از اولويت هاى برنامه                
 .روبرو مى شوند) داخلى و يا وارداتى(مواد اوليهاى با کمبود 

 .بيکارى در بخش غيرنظامى) ب
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در حالت آماده سازى جنگى زمانى که هنوز بسيج نيروهاى نظامى به شدت زمان جنگ                
نيست ممکن است تخصيص منابع، براى اهداف دفاعى موجب بيکارى در بخش هاى                 

 . اى گرددغيرنظامى و يا بخش هاى خارج از اولويت برنامه
ممکن است با تورم سرمايه گذارى و رونق در بخش کالاهاى استراتژيک، در نقطه اوج،               ) ج

 دفاعى،  -پس از طى دور تجارى پررونق، با اشباع سرمايه گذارى، تغيير برنامه هاى اقتصادى             
) استراتژيک(و يا کاهش درآمدهاى ارزى که تأمين کننده مواد اوليه مورد نياز اين صنايع               

 .، با يک مرحله بحرانى روبرو شويماست
اغلب، شدت بحران در شرايط بحرانى در زمان آماده سازى جنگى کمتر از شدت بحران زمان                
جنگ و يا زمان عارضه شديد طبيعى است، چون در حالت آماده سازى جنگى، زمان                  

بحران شرايط بحرانى در اقتصاد، نسبت به       . تصميم گيرى طولانى تر و غافلگيرى کمتر است       
هاى سياسى و بين المللى بنا به ماهيت مرحله اى بودن آن و امکان پيش بينى، حرفه هاى                    

با وجود اين شرايط ويژه، اقتصاد که شامل درجه آسيب          . تجارى، کمتر غافلگير کننده است    
پذيرى، ظرفيت جذب، نوسانهاى ناشى از تک محصولى بودن و يا اتخاذ سياستهاى نامعقول و               

ت، ممکن است در يک برهه از زمان موجب پديد آمدن حالتى گردد که ثبات                غيرعلمى اس 
افزون بر اين، ممکن است بسيارى از بحرانهاى سياسى ريشه          . سياسى يک کشور را تهديد کند     

نازيها براى تأمين امنيت اقتصادى      » فضاى حياتى «نمونه آن دعوى  . اقتصادى داشته باشد  
 حالت بازسازى، با کمبود نيروى کار روبرو         در شرايط آماده سازى، برخلاف     . است

 .هستيم
در شرايط بازسازى جنگ، با افزايش تقاضاى سرمايه اى و واسطه اى براى ترميم و همچنين                
سياستهاى آزاد سازيهاى قيمت ها، شرايطى متفاوت با زمان جنگ و يا آماده سازى پديد مى 

اولويت قرار مى گيرد، اولويت هاى      در اين شرايط که تقاضاى کالاهاى غيرنظامى در         . آيد
که (برنامه اى نيز در جهت تشويق توليد غيرنظامى و هدايت کردن سرمايه هاى بحش خدمات             

به سمت بازارهاى بورس    ) در زمان جنگ در اين بخش نقدينگى به سرعت رشد کرده است            
 به وضعيتى   تورم قيمت سهام در صورتى که با افزايش توليد همراه نباشد          . سهام پيش مى رود   



بحرانى خواهد انجاميد که به شکستن توهم هاى پولى صاحبان سهام منجر مى شود و در                  
در سال  . نتيجه خروج غيرعادى سهام و تقاضاى غيرعادى براى نقدينگى را در پى دارد              

 .با بحران مشابهى روبرو بوديم) پس از جنگ جهانى اول(١٩٢٠
ماهيتى متفاوت با بحرانهاى کلاسيک چرخه       بحران هاى جنگى پس از جنگ دوم جهانى          -٣

پس از جنگ دوم جهانى به جز نوسانات خفيف           . دارد) Tradecycles(هاى تجارى 
، به دليل افزايش دخالتهاى اقتصادى دولت در        ١٩٥٨،  ١٩٤٩،  ١٩٤٥رکودى، در سالهاى    

چهره در اين دوره، پيدايش رکود تورمى،       . ايجاد تعادل، نوسان چرخه هاى تجارى کمتر شد       
 ١.اى تازه به بحرانهاى قرن بيستم داده است

با توجه به گوناگونيهاى ماهيت بحراناى عصر حاضر و شناخت عوامل ايجاد کننده آن ها،                
تجربه هاى گرانبهاى اين قرن، فراروى ماست که         . مى توان اين بحرانها را به مبارزه طلبيد        

گ جهانى دوم و سياستهاى     ، جن ١٩٢٩مهمترين آن مديريت اقتصادى در بحران بزرگ         
در بخش ديگر مقاله    . تعديلى کشورهاى منفرد درگيرى جنگ، در مواقع پيدايش بحران است         

 .ابزارهاى اقتصادى کاهش بحران در زمان جنگ بررسى مى شود
 ٢وظايف ادارى

اغلب کارشناسان اقتصادى بر اين باورند که در کشور ما مشکل اصلى توسعه تأمين کادر                
 ميليارد  ٤٠مديريت کارآمد مى توانست از درآمدهاى نفتى        . فنى است، نه سرمايه   مديريتى و   

اگر اين باور، مطابق با : اقتصاد توسعه يافته اى بسازد ولى بايد گفت     ) ١٣٦٥در سال   (دلارى
واقع بود بايد امارات و کويت با بالاترين درآمد سرانه خود از توسعه يافته ترين کشورها                  

افتگى پيش از هر چيز به توسعه مغزها نيازمند است، از اين رو، آماده               پس توسعه ي  . باشند

                                                                          

. خ اسدى . پانى ترجمه ، اقتباس از گزارش سالانه آمرى تر است کم        ١٩٩٠ راوى باترا بحران بزرگ      -  1
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در مورد وظايف ادارى زمان جنگ رجوع کنيد به کلارس نور، امکانات جنگى ملل، فصل امکانات                 - 2
 .ادارى



سازى تقويت کيفى کادر مديريتى براى اداره اقتصاد در زمان صلح و جنگ در اولويت                 
 .بسيارى از کشورهاى توسعه يافته امروزى قرار داشته است

رخورد مستقيم  در مراحل سه گانه آماده سازى، ب      (در شرايط نوين جهانى که قدرت دفاع      
بيش از پيش با ظرفيتهاى اقتصادى و فنى همراه شده است، پيوند دادن              ) نظامى و بازسازى  

ظرفيتهاى توان نظامى و اقتصادى و بکارگيرى مطلوب پتانسيل هاى موجود امرى است که              
در اين حالت   . نه کارشناسان نظامى قادر به تحقق آن هستند و نه کارشناسان اقتصادى             

تراتژيست با ديدى وسيع و جامع، نسبت به منافع ملى، وظايف اداره جامعه را به                مديران اس 
 :وظايف خرد و کلان آماده سازى دفاعى عبارتند از. عهده مى گيرند

  درک و تحليل شرايط جنگى و بحران-١

مديران اقتصادى پيش از هرچيز به درک شدت بحران، درجه آماده سازى اقتصاد براى                 
گ با توجه به نقاط قوت و آسيب پذيرى هاى آن، سرانجام زمان تصميم                روياروئى با جن  

گيرى براى ايجاد تعادل در يک وضعيت بحران شديد جنگى که هدفهاى عمده ملى مورد                
تمرکز تصميم گيرى و برنامه ريزى، به ويژه در بخش صنايع           . مخاطره قرار مى گيرد نياز دارند     

يت زمانى همراه با شرايط روانى خاص بحران چنان          محدود. استراتژيک، اجتناب ناپذير است   
گردآورى . سرعتى را در تصميم گيرى مى طلبد که در چارچوب زمانى صلح نمى گنجد              

نشانه هاى کلى بحران و آثار آن و بدست آوردن اطلاعات دقيق، وسيع و سريع و مقايسه                  
 .ستوضعيت، با رويدادهاى مشابه گذشته نخستين اقدام مديران اقتصادى ا

از ديگر پيش نيازهاى رويارويى با بحران شناخت عميق از آسيب پذيرى هاى و پتانسيل هاى                
استراتژى هاى آماده سازى بايد شناسايى شود و نقاط قوت          . بالقوه و بالفعل اقتصادى است    

چنان که پيشتر آمد استراتژى هاى آماده سازى برونگرا داراى          . و ضعف آن ارزيابى گردد    
چون . مانند وابستگى به نوسانهاى بازار بين المللى و نوسانهاى درآمد ارزى استنکات منفى،   

اقتصاد برونگرا تابعى از شرايط اقتصاد بين الملل است، هرگونه عدم تعادل در بازارهاى                
جهانى و يا بحران بين المللى، اقتصاد داخلى را بنا به درجه ادغام در اقتصاد جهانى تحت تأثير                  

 تأثير بحران هاى بين المللى بر اقتصادهاى تک محصولى و پرجمعيت، بيش از                .قرار مى دهد  



در اقتصادهاى درونگرا ضربه پذيرى در برابر نوسانهاى اقتصاد         . کشورهاى توسعه يافته است   
بين الملل و محاصره اقتصادى کمتر است، ولى اغلب اقتصادهاى درونگرا به دليل دارا بودن                

تکنيک هاى کاربر توليد، توان جنگ هاى مدرن تکنولوژيک را          تکنولوژى هاى ساده تر و      
افزون بر اين، اين کشورها با بروز عدم تعادلهاى مالى، توان وام گيرى از خارج را                 . ندارند

 .نيز ندارند
ممکن است  . مديران اقتصادى بايد از آثار شرايط جنگى و شرايط بحرانى بر اقتصاد آگاه باشند             

اقتصادى موجب پيدايش خلاقيت ها، ابتکارها و پيشرفتهاى          شرايط جنگى و محاصره      
(تکنولوژيک گردد، روحيه وحدت ملى را تقويت کند، بالا رفتن تقاضاى مؤثر                  

Demand Effective (    و ايجاد آثار تکاثرى و)Multiplier Effects (   در افزايش سرمايه
 پرشدت، اين آثار    در شرايط جنگ  .  صنعتى را موجب گردد    -گذارى مستقل در امور نظامى    

و جابجايى منابع کمياب کار و      . سودمند، منابع انسانى و فيزيکى را به نابودى مى کشاند          
عمدتاً (سرمايه و مواد خام از مصارف مولد به مصارف غير مولد و تمرکز آن در بخش خدمات

عدم امنيت و نبودن چشم انداز سرمايه گذارى،         . را در پى دارد   ) واسطه گراى و دلالى   
 .کاهش شديد انگيزه توليد کالا را به ويژه در بخش خصوص موجب مى شود

امکانات انتقال نيروهاى انسانى ماهر، منابع استراتژيک منقول مانند سرمايه، تجهيزات و              
. امکانات ذخيره سازى مواد استراتژيک در نقاط دور از تهديد، از موارد مهم مديريتى است              

ازى که در دوره آماده سازى انجام مى شود، در شرايط بحرانى            اين امکانات انتقال و ذخيره س     
پس ارزيابى اين امکانات و شناخت ميزان انتقال پذيرى عوامل           . بايد به سرعت انجام گيرد    

 .توليد، ذخيره سازى را ضرورى مى سازد
  شناخت کالاهاى استراتژيک و مديريت بازار-٢

ت، کارشناسان برنامه ريزى بر توليد و توزيع        در شرايط بحرانى، به ويژه در زمان جنگ پرشد        
کالاهاى استراتژيک اولويت مى بخشند حتى در آزادترين نظامهاى اقتصادى، در شرايط              
جنگى و يا محاصره اقتصادى، دولتها، امر تخصيص منابع و کالاهاى استاتژيک را به عهده مى                

گيرد، مديران اقتصادى   صورت  ) بهينه(براى آن که تخصيص منابع به طور مطلوب        . گيرند



قدرت و  . ناچار برنامه هاى اقتصادى خود را با شرايط بالقوه و بالفعل بازار، تطبيق مى دهند              
اراده مرکزى برنامه ريزى در شرايطى که اقتصاد آزاد به طور کامل توسعه يافته است، با                  

در . ت است حالتى که مکانيزم بازار آزاد در مراحل اوليه تکاملى خود مى باشد، متفاو              
اين سواى مواردى   . شرايط توسعه يافتگى بازار، دولت در تخصيص منابع، نقش ارشادى دارد          

مانند کنترل توليدات   .(است که لزوم سهميه بندى و کنترل و نظارت اکيد، لازم است             
ولى در ). تسلحياتى، مواد غذايى حياتى يا امکانات بالانسرى اجتماعى و اقتصادى استراتژيک  

 توسعه نيافته يا فاقد مکانيزم بازار آزاد، مديريت کالا و بازار دستورى خواهد                کشورهاى
اغلب در عمل از هر دو مکانيزم مديريتى به اندازه هاى مختلف و بر طبق سطح توسعه                  . بود

ليبراليسم اقتصادى و سياسى در اقتصادهاى آزاد بر سر راه          . يافتگى بازار بهره گيرى مى شود     
 .ه برنامه ريزى زمان بحران جنگى مانع عمده اى استمرکزيت بخشيدن ب

در هر جامعه بنا به سطح توسعه يافتگى و الگوى مصرف رايج، کالاهاى گوناگون اهميت                
(سنگ نمک ممکن است در يک جامعه با کمترين توسعه يافتگى          . استراتژيک گوناگون دارند  

Least Developed country(     اى استراتژيک باشد ولى    ، کالاهايى مانند نان جو، کالاه
 .همين کالاها در يک جامعه توسعه يافته اهميت استراتژيک ندارند

از اين رو در شناخت کالاهاى استراتژيک هر کشور الگوى مصرفى جامعه را بايد در نظر                 
 :گرفت

C= F(CO,R-T,b,t,�) 

C= CO+b(Y-T) 

 مصرف کل،  C آن   که در ١در هر جامعه، تابع مصرف در کوتاه مدت، به صورت ذيل است           
CO  که در کوتاه مدت، ثابت است     (  مصرف مستقل(Y-T   درآمد قابل تصرف  )  پس از

 .مى باشد...  ذائقه و سنتهاى رايج مصرفىt ميل نهائى به مصرف وb، )کسر ماليات
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در شرايط بحران و در مرحله اول شناخت کالاهاى مصرف مستقل از اهميت بالايى برخوردار               
ن بخشى از نيازمنديهاى حياتى گفته مى شوند که در حالت درآمد             اين کالاها به آ   . است

 .صفر نيز بايد موجود باشد
 :اگر در اين معادله

Y=O 

T=O 
 در نتيجه

C=CO 

مصرف مستقل در جامعه توسعه نيافته و توسعه يافته با توجه به سطح درآمد متفاوت، ذائقه و                 
حياتى، پوشاک اوليه و برخى     فرهنگ عمومى مصرفى، متفاوت است و اغلب مواد غذايى           

اين کالاها در شرايط جنگى سهميه بندى، به         . کالاهاى استراتژيک ويژه را دربرمى گيرد     
 .صورت کوپنى و يا با پرداخت سوبسيد از سوى دولت عرضه مى شود

عامل ديگرى که الگوى مصرفى جامعه را تغيير مى دهد، ميل نهائى به مصرف و نسبت پس                 
در جوامع مصرفى ميل نهايى به مصرف بالاتر از جوامعى است که            . لى است انداز به درآمد م   

ژاپن نمونه جامعه صرفه    . از الگوى صرفه جويى عمومى و يا پس انداز اجبارى برخوردارند           
جو با مکانيزم آزاد است که نسبت اختيارى به درآمد ملى آن به دليل سنت هاى صرفه                   

اين درصد در جوامع ثروتمند و کم        (�.لا است جويى و توسعه فرهنگ بهره ورى مفيد با        
جمعيت به ويژه در شيخ نشينهاى حاشيه خليج فارس که از مازاد درآمد نفتى برخوردارند، نيز                

در اين حالت انعطاف جامعه براى رويارويى با مصرف محدود در زمان بحران و               ) بالا است 
کشش . اى مصرف گراست  مقاومت در برابر محاصره اقتصادى و يا مالى بيش از کشوره           

در جوامع مصرفى ميل نهايى به       . ناپذيرى تقاضا نسبت به پس انداز به درآمد ملى است          
مصرف بالاتر از جوامعى است که از الگوى صرفه جويى عمومى و يا پس انداز اجبارى                  
برخوردارند ژاپن نمونه جامعه صرفه جو با مکانيزم آزاد است که نسبت پس انداز اختيارى به                
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.( رآمد ملى آن به دليل سنت هاى صرفه جويى و توسعه فرهنگ بهره ورى مفيد بالا است                 د
اين درصد در جوامع ثروتمند و کم جمعيت به ويژه در شيخ نشينهاى حاشيه خليج فارس که                  

در اين حالت انعطاف جامعه براى رويارويى       ) از مازاد درآمد نفتى برخوردارند، نيز بالا است       
ر زمان بحران و مقاومت در برابر محاصره اقتصادى و يا مالى بيش از                با مصرف محدود د   

کشش ناپذيرى تقاضا نسبت به قيمت درآمد براى کالاهاى          . کشورهاى مصرف گراست  
استراتژيک در زمان بحران، کار برنامه ريزان را براى کنترل هدايت مصرف، از طريق مکانيزم               

با بحران روبرو شود، بدليل نبودن فرهنگ       قيمت را مشکل مى سازد و اگر جامعه مصرفى           
صرفه جويى، دولتها ناچار به کنترل هاى فيزيکى و يا سهميه بندى اجبارى کالاهاى                 

 .استراتژيک و ضرورى، روى مى آورند
سطح درآمد و مالياتهاى پرمصرف و درآمد نيز در سطح تقاضاى کل افراد و جامع بر                   

( که درآمد بالاتر است، با توجه به منحنى انگل         در سطوحى . کالاهاى حياتى اثر مى گذارد    
Law s’Engl (              سهم کمترى از درآمد براى مواد حياتى مانند غذا و پوشاک اوليه، هزينه

اگر بر بخشى از درآمد يا مصرف       . مى شود و نسبت پس انداز به درآمد نيز افزايش مى يابد           
 گذارى براى کالاهاى    غيرضرورى، ماليات وضع گردد، منابع بيشترى به سوى سرمايه          

افزون بر اين، در سطح درآمد بالاتر، گوناگونى امکانات           . استراتژيک سرازير مى شود   
توليدى موجب تنوع کالاهاى استراتژيک و کشش پذيرى بيشتر نسبت به قيمت خواهد شد              
و در آن سطح که درآمد بالاتر است، توسعه يافتگى فرهنگى انعطاف پذيرى در برابر                  

بيشتر خواهد شد، و اين     ) مانند مصرف گوشت قرمز   (رفى برخى کالاهاى حياتى   سنتهاى مص 
انعطاف مصرفى نيز به نوبه خود کشش پذيرى کالاهاى حياتى را نسبت به قيمت افزايش                

 .خواهد داد
  خودکفائى کالاهاى استراتژيک و ذخيره سازى-٣

 و کشش آن مشخص     در مرحله ديگر هنگامى که کالاهاى استراتژيک و ويژگى هاى بازار          
در شرايط جنگى،   . شده بايد امکانات عرضه داخلى و يا خودکفايى آن را ارزيابى کرد             

عرضه خارجى کالاهاى استراتژيک به دليل موانع فيزيکى و موانع ارزى دچار اختلال مى               



از اين رو اگر کشور فاقد هم پيمانان استراتژيک قدرتمند باشد و يا دسترسى به آنها                 . شود
 نباشد در شرايط بحرانى، خودبسندگى کالاهاى استراتژيک و يا ذخيره سازى امر حياتى              ممکن
 .است

بسيارى از کشورهاى توسعه نيافته براى ايجاد امنيت اقتصادى، بدست آوردن مواد خام               
به ذخيره سازى روى مى     ...) نفت، گندم، برخى مواد معدنى و فلزى       : مانند(استراتژيک

اهش نوسانهاى توليد، قيمت و امنيت فعاليتهاى اقتصادى را موجب          ذخيره سازى، ک  . آورند
. با اين حال هر کشور براى توليد داخلى و ذخيره سازى ظرفيت محدود دارد               . مى گردد 

تنها مى تواند سه ماه     . ايالات متحده آمريکا که بزرگترين ذخائر استراتژيک نفتى را دارد          
 نمايد، ژاپنى ها براى کاهش سى درصد از          مصرف نفت خود را از طريق ذخيره ها تأمين         

مصرف سوخت فسيلى به دليل ضربه پذيرى و نداشتن امکانات توليدى مواد خام، انرژى و                
از اين رو، براى    . مواد غذايى، بيش از ديگر کشورهاى توسعه يافته صنعتى، تلاش مى کنند           

ايد شناخت کافى از    رويارويى با بحرانهاى اجتماعى و تحکيم امنيت اقتصادى، کشورها ب           
امکانات توليدى وذخيره سازى خود داشته باشند و ظرفيت هاى مطلوب را با توجه به پيش                

 .بينى فاصله زمانى و شدت بحران بوجود آورند
بررسى آمارى از وضعيت خودکفايى در ژاپن زمان جنگ، نشانگر حقيقت تلخ ضربه پذيرى              

:  براى کالاهاى حياتى مانند    ١٩٤٠ سال   ژاپن در . شديد اين کشور در برابر بحران است       
/٥سنگ نيکل و کائوچو طبيعى هيچ گونه امکان توليد داخلى نداشت، و تنها مى توانست                

با توجه به فقر    ١. درصد مس را توليد کند     ١٠ درصد بوکسيد،    ٤/١٠ درصد سنگ آهن،     ٣٩
 پذيرى اين   مواد معدنى و آسيب پذيرى شديد ژاپن ژاپن نسبت به مواد خام و انرژى ضربه               

و روياهاى ژاپن بزرگتر، که     . کشور در برابر نوسانهاى بازار جهانى اجتناب ناپذير است         
تأمين کننده مواد خام و بازار مصرفى کالاهاى ژاپنى است نيز هرگز به واقعيت نزديک نشد                
هر چند تکنولوژى ژاپنى، در زمان صلح خلاء ژاپن بزرگتر را به طور غيرمستقيم پر مى کند                 
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 نظامى آسيب پذيرى اين     -لى در زمان جنگ به دليل انزواى جغرافيايى و احتمالاً سياسى           و
 . کشور بيشتر مى شود

امروزه آسيب پذيرى ژاپن به علت کاهش ذخيره هاى زيرزمينى در مقايسه با وضعيت زمان               
وابستگى هاى اين کشور عبارت است از واردات         . جنگ جهانى دوم افزايش يافته است     

٦٧(محصولات کشاورزى و مواد غذايى    %) ٨٧(انرژى اوليه، به جز نفت    %) ٨/٩٩(نفت
 ژاپن فقط ده درصد گندم مورد نياز و چهار درصد سويا را که منبع                ١٩٨٢در سال   %). 

درصد خودکفايى  .(اصلى پروتئين گياهى خوراک مردم ژاپن است در داخل توليد کرده است           
)  درصد بوده است   ٧١ و   ٨٣( به ترتيب  ١٩٨٢غلات در آلمان غربى و انگلستان در سال          

وابستگى هاى عمده ديگر ژاپن عبارت است از وابستگى به مواد خام صنعتى که در سال                 
 براى آلومينيم و نيکل صددرصد و سنگ آهن و مس به ترتيب نود و نه درصد و نود                   ١٩٧٩

 جهانى  شش درصد افزايش يافته و نشانگر افزايش شديد ضريب وابستگى پس از جنگ دوم             
 ١.است

در بررسى ويژگى ها و پتانسيل هاى اقتصاد براى توليد، مصرف و توزيع کالاهاى                  
استراتژيک، مديران اقتصادى در زمان جنگ يا شرايط بحران بايد وضعيت عرضه و تقاضاى               

در شرايط  . اين کالاها و نيز کشش درآمدى و قيمتى عرضه و تقاضا را با دقت ارزيابى کنند               
 وظيفه مديران ايجاد تعادل اقتصادى در کوتاه مدت مى باشد، بهره بردارى از               بحرانى، چون 

نظريه هاى رشد کمى نظريه هاى کيتر درباره تعادل اقتصادى در حالت اشتغال ناقص و در                 
 .کوتاه مدت، لحاظ مى شود

 
 )ر تنبه هزا(١٩٧٩/١٩٤٠عرضه و تقاضاى برخى کالاهاى حياتى در ژاپن، و درصد خودکفايى در سال 
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 غلات           ٣٣

  انتخاب سيستم اقتصادى مناسب-٤

در کشورى که سيستم اقتصادى،به بازار آزاد متکى است، تشکيلات اجتماعى، و سياسى،              
عوامل محرک، هدفها و گرايشها به اين سيستم عادت مى کنند و ممکن است يک تصميم                  

 در اغلب موارد و قابليت    . ناگهانى از سوى مقامهاى ادارى، وضع آشفته اى ايجاد کند          
انعطاف توليدکنندگان و مصرف کنندگان در برابر کنترل حکومت، به اندازه اى نيست که              

از سوى ديگر در اقتصادى که با کنترل حکومت اداره          . اين تبديل را به آسانى مقدور سازد      
پس . مى شود، بر حسب مزدها و قيمتها، کميابى مواد و خدمات را نمى توان تشخيص داد                

. ى حقيقى و اختصاص منابع به درستى و به طور موثر فزونى مى يابد              اشکال محاسبه قيمتها  
بلکه . انتخاب يک سيستم اقتصادى مناسب، برترى دادن يک سيستم بر ديگرى نيست             

عبارت است از بکار بردن هر دو روش با ترکيبهاى معين که با منظورها و موقعيتهاى ويژه                  
رمايان و کشاورزان را با مکانيزم تشويق       ممکن است کارگران، کارف   . هم آهنگى داشته باشد   

مادى قانع نمود، که فعاليتهاى خود را در راستاى اهداف دفاعى کشور جهت دهند و واکنش                
تجربه هاى جنگ جهانى دوم     . آنان را با حدودى که حکومت تعيين کرده است، محدود نمود          

قتصادى که بيشتر   نشان مى دهد که هميشه بر حسب نوع هدفها و گرايشهاى زمان جنگ، ا             
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به سيستم بازار متکى است، از اغلب جهات، با همان سيستم بهتر از کنترل مستقيم حکومت،                
براى مثال ممکن است کنترل دولتى، جيره بندى کالاهاى استراتژيک را            . اداره خواهد شد  

صاد دربرداشته باشد، ولى مجبور کردن مردم براى پيوستن به فعاليتهاى در راستاى اهداف اقت             
ولى بسيج نيروى انسانى از راه تشويق با         . جنگى، پايمال کردن آزاديهاى فردى است      

معيارهاى جامعه آزاد مطابقت بيشترى دارد، و از بار مسئوليت ادارى حکومت نيز مى                
 .کاهد

در . در دوران جنگ جهانى دوم ملتها، سيستم طرح ريزى و کنترل مختلط را در پيش گرفتند               
حتى در شوروى سابق نيز با افزايش بيست و         . رکز کامل صورت نگرفت   هيچ اقتصادى، تم  

پنج درصد بهاى مواد غذايى در بازار آزاد، و تغيير جهت بخشى از تلاشهاى کشاورزان زارع                
اشتراکى، از زراعت به انجام داد و ستد مازاد کالاهاى خود با کالاهاى شهرهى، حکومت                

با اين حال، در آزادترين جوامع      . دها چشم پوشى نمود   نيز در برابر توسعه اين گونه داد وست       
مهمترين تصميم  . نيز تصميم گيرى، نسبت به زمان صلح از محدوديتهايى برخوردار بوده است           
يعنى بکارگيرى  . گيرى، انتخاب يا ترکيب دو سياست عمده مديريتى در اقتصاد بود             

بکارگيرى، کنترل فيزيکى   يا  ) Financial&Moretary Policies(ابزارهاى مالى و پولى   
پيش از نتيجه گيرى    . و برنامه ريزى متمرکز، يا ترکيبى از هر دو شکل مديريت اقتصادى            

خاص راجع به هر يک از اين دو روش مديريتى اقتصاد بررسى هر يک از اين دو روش لازم                    
 .است

براى هدايت  در شرايط بحران جنگى تمام عوامل توليد کار، تجهيزات سرمايه اى و موادى که               
جنگ بکار مى رود از حوزه استفاده مصارف شخصى، و تا اندازه اى از خدمات غيرنظامى                
نيز خارج مى شود و بهره بردارى از عوامل توليد براى اهداف جنگى در اولويت قرار مى                  

يکى از راههاى بسيج منابع، بکارگيرى ابزار مالياتى است که مانعى هدفدار براى               . گيرد
با زياد شدن مصارف حکومتى، احتياج عمومى       . بع در نظام آزاد شمرده مى شود      تخصيص منا 

به پول بالا مى رود ولى از ترس بروز نارضايتى عمومى و ايجاد خسارت به عوامل محرک                  
همچنين هدايت  . توليد، حکومتها نمى توانند در بالا بردن ماليات شدت عمل به خرج دهند             



ياتى که در بسيج موثر است به دلايل الگوهاى جاافتاده          مصارف منابع کمياب و کالاهاى ح     
از اين رو حکومت بايد در موارد ضرورى، انتخاب         . مصرفى و عادتهاى عملى، مشکل است     

را بر عهده صاحبان شخصى منابع، اعم از صاحبان صنايع، کشاورزان، کارگران يا در اختيار          
مى مى تواند پخش عوامل توليد را به طور         با اين روش، مکانيزم بازار هنگا     . بازار قرار دهند  

رضايت بخش انجام دهد که تغييرات ضرورى، جزئى بوده و به سرعت تصميم گيرى يک                 
ولى هر گاه سرعت تصميم گيرى و بسيج، عامل          . پارامتر کم اهميت در بسيج منابع باشد      

ازار، مشکل  اساسى بوده و انعطاف زياد لازم باشد، ايجاد انگيزه هاى معمولى از طريق ب              
در اقتصاد زمان جنگ، کنترل مستقيم کالاهاى اساسى، که در زمان صلح از طريق               . است

 .مکانيزم بازار صورت مى گيرد، بوسيله دولت اعمال مى شود
در زمان جنگ جهانى دوم جوامع سياسى ناهمگون، درگير جنگ بودند ولى نکته مهم اين                

ه تنها دليل بر مديريت اقتصادى کاملاً         اقتصادى ن  -است که ناهمگونى ساختار سياسى     
البته راه حلهاى   . بلکه راه حلهاى ادارى نسبتاً مشترکى را دربر داشته است          . ناهمگون نبود 

مشترک اداره اقتصادى در نظامهاى مختلف دليل بر موفقيت يکسان در هر جامعه سياسى                
يرش سياستهاى اقتصادى   نبوده است، زيرا اجراى هر سياستى زير ساختهاى ادارى، روحيه پذ          

از سوى عموم، موانع قانونى و قانونگذارى براى دگرگونى ساختار ادارى، سنتهاى جارى و              
سرانجام گرايش جناحهاى حاکم و نخبگان جامعه را نياز دارد، و چرخش تند سياستهاى                

 يا  ادارى براى انطباق با شرايط جنگى به ويژه براى کشورهايى با نظامهاى سياسى پارلمانى              
 .پلوراليسم با موانع جدى روبرو مى شود

با پيدايش جنگ جهانى دوم، ابعاد گسترده آن، تمام کشورهاى عمده درگير به جز اتحاد                 
به نظر بسيارى از کارشناسان،     . شوروى سابق مجبور شدند مديريت ادارى خود را تغيير دهند         

اکنش کند در برابر نيازمنديهاى     سيستم بازار آزاد به مثابه روش تخصيص منابع، ريسکى و يا و           
نيز دليل  » انسانى ساختن اقتصاد  «به علاوه ملاحظات اجتماعى و    . فورى به شمار مى آيد    

اتحاد شوروى سابق و    . اقتصاد بوده است  » کنترل فيزيکى «ديگرى بر بکارگيرى ابزارهاى     
اقتصاد ديگر  آلمان دو کشورى بودند که به سختى به کنترل فيزيکى اقتصاد تکيه داشتند، و                



کشورهاى درگير جنگ با ناخشنودى کنترل فيزيکى را، به ويژه در سالهاى اوج جنگ و                
، فورى ترين تصميمات    )D.N. chester(به نظر چيستر  ١.خطرهاى جدى، پيش مى گرفتند    

اقتصادى در زمان بحران جنگى تصميمهاى دوباره بهره بردارى فورى از منابع واقعى و                 
هنگامى که اولويت   . ره بردارى از منابع، بنابه ضرورتهاى جنگى است       اولويت بخشيده به به   

زودتر از  » دستورى«مشخص گرديد، آشکار است که مديريت       » دستورى«هاى  
 ٢.مالى موثر است) مديريت(روش

  پولى-سياستهاى مالى

چنان که گفته شده با توجه به شدت بحرانهاى جنگى آثار آن بر پارامترهاى اقتصاد کلان                  
. هاى عمده درگير جنگ، در کوتاه مدت و در شرايط اوج بحران، مکانيز قيمت               کشور

از اين رو دولتها به دو سياست عمده مالى و کنترل فيزيکى روى مى              . کارايى لازم را ندارد   
از نظر اقتصاددانان کلاسيک، دخالت دولت در امور اقتصادى به تخصيص غيربهينه             . آورند

ن جنگ جهانى اول نئوکلاسيک هاى اقتصادى مانند مارشال         در دورا . منابع منجر مى شود   
شومپيتر در زمان جنگ با برخى تنظيم هاى اقتصادى از راه سياستهاى کوتاه مدت مالى،                

از اين رو سياستهاى اقتصادى در زمان جنگ جهانى اول هرگز از برخى               . مخالف نبودند 
-٣٣انه به بحران بزرگ سالهاى      سياستهاى پولى فراتر نرفت، و ادامه اين روند جزم گراي          

براى ارائه سياستهاى منعطف تر  ) J.M.Keynes(در حقيقت انقلاب کيترى     .  انجاميد ١٩٢٩
نظريه هاى اقتصادى کيتر به مثابه مديريت       . اقتصادى در برخورد با بحران نقطه عطفى بود        

 و اقتصاد مختلط    اقتصادى نه تنها در کشورهاى با بازار آزاد بلکه کشورهايى با برنامه ريزى            
در زمان جنگ جهانى دوم به جز اتحاد شوروى سابق که از سيستم کنترل              . بکار گرفته شد  

فيزيکى مديريت اقتصادى بهره مند بود، اداره اقتصادى ترکيبى از کنترل فيزيکى و انگيزه هاى        
لى،  پو -در زمان جنگ دوم مهمترين عرصه اقدامهاى مالى       . پولى و مالى و بازدارندگى بود     

                                                                          

1 - A.S.Milward/War/Economy and society OP.Cit PP.99-132. 
2 - D.N.Chester the central machinery for Economic Policy in D.n.che
ster(ed.) lessons of the Brithish Economy/N.I.E.S.R. cambridge univer
sity 1951 press. 



در حقيقيت در کنار کنترل فيزيکى براى مهار تورم سياستهاى مالى و پولى             . کنترل تورم بود  
 .اقدامهاى جنبى و کمکى محسوب مى شد

در جنگ جهانى دوم افزايش ناگهانى تقاضا براى مواد خام و مواد غذايى در کشورهاى                 
 وارداتى اين کالاها    درگير جنگ، و افزايش نرخ حمل و نقل و بيمه موجب بالارفتن قيمت             

از اين رو، به ويژه در اروپاى در حال جنگ، تورم از دو عرصه تقاضا و عرضه بر                    . شد
از يک سو مقدار کالاهاى مورد نياز براى مصارف عمومى و             . اقتصاد فشار مى آورد   

غيرنظامى کاهش مى يافت، و از سوى ديگر به دلايل وجود اشتغال کاذب، درآمدهاى اسمى               
افزون بر اين، تغيير مکان بازارهاى کالا و عوامل و مراکز فعال تجارى به               . اشتافزايش د 

. دلايل امنيتى، سوداگرى و واسطه گرى را در پى داشت، که خود بر فشار تورمى مى افزود                
دولتهاى درگير جنگ نيز براى هدفهاى جنگى خود به جذب بيشترى از منابع براى اهداف               

ام به دليل کمبود نيروى کار براى فعاليتهاى غيرنظامى، مزدبگيران    دفاعى ناچار بودند و سرانج    
براى کنترل فشار تورمى از راه کنترل فيزيکى بدون          . درخواست مزد بيشترى مى کردند    

 پولى، به يک دولت بسيار مقتدر، کارآمد همراه با آراء موافق با سياستهاى              -سياستهاى مالى 
 .به جز شوروى و آلمان از آن بى بهره بودنددولت نياز است که اروپاى درگير جنگ 

تورم جنگى بزرگترين مشکل اقتصادى زمان جنگ است که توزيع ناعادلانه تر درآمد،               
اغتشاشات جدى اجتماعى، تخصيص غيربهينه منابع، کاهش پس انداز، رشد بازار زيرزمينى يا             

انجام کاهش کارايى و    بازار سياه، کاهش اعتماد مردم براى توليد و مصرف در آينده و سر             
دو ابزار مهم سياست مالى در زمان  جنگ ماليت و            . بهره ورى توليد را موجب مى شود      

در انگلستان  ١.در طول جنگ جهانى دوم مهمترين ابزار مالى، ماليات بود         . قرضه عمومى بود  
بديل  بار مالياتى به اندازه اى افزايش يافت که در برخى موارد به ضدانگيزه ت               ١٩٤٤تا سال   

در زمان جنگ در انگلستان و آمريکا نسبت به زمان صلح سيستم مالياتى تغيير يافت، و                . شد
(سياستهاى مالياتى مترقى. بار عمده مالياتى از دوش مزدبگيران به صاحبان ثروت انتقال يافت        

Progressive taxation (به دول دليل برگزيده شد: 
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  ضرورت بسيج منابع مالى-١
 هش نابرابرى اجتماعى ملاحظات کا-٢

با وجود قوانين مالياتى، دولت آمريکا براى افزايش ماليات بردرآمد، از آزادى کمترى نسبت              
) Wallace(طرح پيشنهادى ضدتورمى والاس   . به دولتهاى انگلستان و کانادا برخوردار بود      

 ماليات   براى تأمين چهل و دو درصد از هزينه هاى جنگى آمريکا از راه             ١٩٤٢در ماه مارس    
با مخالفت شديد کنگره و ديگر ارگانهاى مشابه صاحب نفوذ روبرو شد و سرانجام در سال                 

در سال  .  بيست و شش درصد کل هزينه هاى جنگى از را ماليات تأمين مى شد                ١٩٤٣
، که سال اوج قرضه عمومى در آمريکا بود حدود چهل و سه درصد هزينه هاى                  ١٩٤٣

 سهم ماليات بنابه ضرورتهاى     ١٩٤٥ و   ١٩٤٤د و در سالهاى     جنگى از راه قرضه تأمين مى ش      
 ١.فورى جنگى به ترتيب به هفتاد و پنج درصد و هشتاد درصد افزايش يافت

در آلمان متحد نسبت به گروه متفقين اين موضوع تفاوت داشت، زيرا اين کشور به                   
(»ه اشتغال وجو«براى آلمان نازى  . سرزمينهاى جديدى که تحت اشغال بود دسترسى داشت       

occupation payments (      وجوه اشتغال  . در کنار درآمدهاى مالياتى جانشين قرضه گرديد
 کارفرمايان  ٢.چهل و هشت درصد کل هزينه هاى جنگى را در طول جنگ تأمين مى کرد               

مجبور به بازکردن حسابهاى پس انداز و انباشتن اعتبارات شدند که پس از جنگ و با سقوط                 
اين اقدامها براى تأمين هزينه هاى مورد       .  تورم سرکوب شده از بين رفت      دولت و آزاد شدن   

 .نياز جنگى دولت آلمان نازى لازم بود
در سال پنجم   . در سالهاى اوليه جنگ، هزينه هاى جنگى آلمان دوبرابر درآمدهاى دولت بود           

کل درآمد جنگ هزينه هاى صنعتى به دو و نيم برابر افزايش يافت و به يکصد و پنجاه درصد        
در طول جنگ، قرضه عمومى از سى و هفت هزار و چهارصد ميليون رايش               . دولت رسيد 

                                                                          

1 - United states Bureau of the Budget the United States at war. Devel
opment and Administration of the war program by the Federal Govern
ment, G.P.O wadhingt D.C.1946/PP 238-9. 
2 - d.Pertziana.La Politique financiere et fiscal de Allemagna in R.d.g.
m no 26.1969. 



مارک به سى و هشت ميليارد رايش مارک و قرضه هاى دراز مدت به پنج برابر افزايش                   
قرضه هاى کوتاه مدت پنجاه و هفت درصد کل قرضه ها را دربرمى گرفت که در                 . يافت

 مدت در آمريکا به اندازه بيست و هفت درصد، رقم بالايى را             مقايسه با قرضه مشابه کوتاه    
 ١.نشان مى دهد

تجربه مديريت مالى جنگى در آلمان نازى نشان مى دهد که چگونه سياستهاى مالى به عنوان                
البته موفقيت ماليه جنگى آلمان     . سياستهاى کمکى کنترلهاى فيزيکى، به کار گرفته مى شد        

مدت آن بود و با پايان يافتن جنگ مسائل ماليه جنگى نيز پايان              نازى در آثار مثبت کوتاه      
ولى نکته مهم آن است که در آلمان پس از جنگ، نسبت به ديگر کشورهاى عمده                 . يافت

 .درگير جنگ، تورم، رشد کمترى داشت
در حقيقت، فاجعه مالى در آلمان و ايتالياى پس از جنگ، برخاسته از فقدان دولت مقتدر و                  

پول رايج در يونان و     . مناطق اشغالى فشار تورمى بيشترى را تحمل کردند        . ودمرکزى ب 
با اين حال، به    . کشورهاى متفق نسبت به آلمان تورم بيشترى داشتند        . بلژيک سقوط کرد  

دلايل بازسازى سريع و برخى دلايل سياسى بود که، آلمان پس از جنگ به تعويض پول خود                 
 .اداز رايش مارک به داچ مارک تن د

 :تجربه هاى جنگ جهانى دوم نشانگر سه واقعيت مهم درباره ماليه جنگى است
 .»جنگ ارزان« ماليه جنگى اقدامى است به سوى پيشبرد يک-١

 . ماليه جنگى ابزار و سياست تکميلى کنترل فيزيکى به شمار مى رفت-٢

 . مسائل ادارى نسبت به ماليه جنگى از اهميت بيشترى برخوردار بود-٣
 نامه ريزى و کنترل فيزيکىبر

در مراحل اوليه هر جنگ، شايد طراحى اولويت هاى برنامه ريزى اقتصادى ساده به نظر آيد                
 نظامى براى اهداف دفاعى با مشکلات اجرايى يا غيرقابل پيش بينى             -و طرحهاى صنعتى  

 نهايى  براى مثال در زمان جنگ، براى برنامه ريزى در يک واحد توليد کالاى            . روبرو گردد 
                                                                          

1 - P.Jacobson Lefinancement de la gverre en Allemegne in Kyklos/no
1/1947. 



توجه به  : نظامى مانند جنگنده، اولويتهايى را بايد در نظر داشت که اين اولويتها عبارتند از              
گسترش دامنه جنگ و نيازمنديهاى دفاعى، دستيابى به مواد اوليه، نيروى کار، مهارت هاى              
لازم، بررسى سقف توليد، پيش بينى سطح مصرف، بهينه يابى توليد، واردات و احتمالاً                

رات کالاى مشابه، کارشناس برنامه ريزى بايد به ارزيابى کارايى جنگنده عرضه شده و              صاد
مقايسه آن با جنگنده هاى مشابه بپردازد، و امکان جايگزينى توليد و مصرف آن را در                  

از اين رو هنگام برنامه ريزى، در يک واحد         . صورت امکان با توليد با کارايى بيشتر بسنجند       
لويتهايى روبرو مى شويم  که شايد با اولويتهاى توليدى و بودجه اى در               توليد جنگى با او   

به يقين برنامه ريزى در سطح کلان کشور با تضادها و تلافى            . بخش هاى ديگر متناقض باشد    
بنابراين نخستين سخن در تصميم گيرى، شناخت        . اولويت هاى بيشتر روبرو خواهد بود      

منظور از  . و مطلوب از اولويت هاى دفاعى است      اولويت هاى فورى و ترکيب هوشيارانه       
شرايط مطلوب توليد اين است که با توجه به وضعيت موجود در هيچ حالتى توليد بيشتر و                  

 .بهتر، ممکن نباشد
 :براى انتخاب اولويت هاى دفاعى اقتصاد اقدامهايى به عمل مى آيد که عبارتند از

ه با آگاهى کامل نسبت به عوامل موجود         تمرکز تصميم گيرى درباره اولويت دهى همرا       -١
 .سياسى، اقتصادى، نظامى و عمى بودن اين تصميمها

 براى اجراى اولويت هاى جنگى به يک سازمان ادارى توانا و در کنترل مرکز نياز مبرم                 -٢
 .است تا بتواند منابع فيزيکى و انسانى در کل اقتصاد را اداره کند

اى عينى کردن برنامه ها، به اطلاعات گسترده و دقيق           مديريت ادارى در زمان جنگ بر      -٣
 .از آمارهاى اقتصادى نياز دارد

 در اين شرايط بهره گيرى از تخصص مديران ادارى، صنعتگران و اقتصاددانان در خدمات               -٤
 .دولتى مطلوب است

 در شرايط بحرانى،  تحول در اراده و ديدگاههاى دولت، اعمال سياستهاى جديد در                 -٥
اين تحول بايد تمام ارگانهاى دولتى را دربرگيرد و سپس به جامعه             . ط تازه را مى طلبد    شراي

 .منتقل گردد



در شوروى حتى پيش از جنگ نيز تصميمهاى اقتصادى بر اساس کنترل فيزيکى وجود                 
در طول سال   . داشت، هرچند که تخصيص منابع بر اساس واقعگرايى صورت نمى گرفت            

ل فيزيکى وجود داشت ولى براى اداره اقتصادى در زمان جنگ و             نيز در آلمان کنتر    ١٩٣٠
 کنترل فيزيکى   ١٩٣٩در سال   . پاسخگويى به نيازهاى آن زمان فراگيرى لازم را نداشت         

منابع در ايتاليا و ژاپن به طور ناقص اعمال مى شد و در آمريکا و بريتانيا هرگز چنين کنترلى                   
در چارچوب سيستم سياسى خود ناچار بودند که        تمام کشورها براى کنترل فيزيکى      . نبود

 .تدابير مشابهى را اتخاذ کنند
تصميم گيرى در دست شمار اندکى از افراد، به طور اصولى مشکلات سياسى بى شمارى را                 

به معنى تصميم گيرى در خارج از       » تمرکز«در جوامع پارلمانى  . براى جوامع، همراه داشت   
در آلمان اين گونه تمرکز سخت قدرت به معنى حفظ          . دمحدوده قدرت نمايندگان منتخب بو    

، در بريتانيا کميته لرد     ١٩٤١در سال   .  محسوب مى شد   (Fuhrer)دشمنيها نسبت به پيشوا     
 در حقيقت ابزار ادارى قدرتمندى بود که          (Lord president Committee)پرزيدنت

به عنوان قدرت موازى    تصميم گيرى ها و اولويت بنديهاى دراز مدت را به عهده داشت و              
زيرمجموعه اين کميته عبارت بود     . کابينه در امور داخلى، اغلب تصميم نهائى را اتخاذ مى کرد          

 :از
  کميته اقتصادى-١
  کميته سياستگذارى غذايى-٢

  کميته سياستهاى اقتصادى-٣
  کميته سياستهاى داخلى-٤
  شوراى توليد-٥

هده سياستمداران سطوح عالى بود که از پشتيبانى        تصميمهاى نهايى درباره اولويت بندى به ع      
اندازه . در مجلس عوام برخوردار بودند    ) محافظه کار و کارگر   (سياسى هر دو حزب اصلى    

مجلس عوام نظارت کنترلى    . کنترل نمايندگان انتخابى بر کميته لرد پرزيدنت، بسيار محدود بود         



مشابهى مانند آلمان يا ايتاليا در      خود را از دست داد، و در دوره جنگ روش تصميم گيرى              
 ١.برابر بريتانيا را پى گير شد

تصميمها و اولويت بندى را تعيين مى کرد،        » بليتزکريگ« در آلمان استراتژى   ١٩٤٢تا ژانويه   
مانند ديگر کشورهاى دموکراسى غربى ارتش ناخشنودى خود را از اين استراتژى، پنهان نمى              

 که  Wirts chafts und rUstungs amt داشت به نام   ارتش آلمان نازى سازمانى   . ساخت
فرماندهان ارتش، مانند ژنرال جورج     . يک آژانس اقتصادى و آماده سازى را همراه داشت         

تعيين اولويتها برعهده دو    ٢.را، ريسکى و ناکافى مى دانستند     » استراتژى بليتزکريگ «توماس
 تأسيس شد و    ١٩٣٦ه در سال    ک» اداره برنامه چهارساله  «يکى: ارگان مهم اقتصادى بود   
 که مسئوليت برنامه دوم      (Herman Goring)هرمان گورينگ . ديگرى وزارت اقتصاد  

چهار ساله را برعهده داشت، براى افزايش توليد داخلى مواد استراتژيک، به ويژه نفت و                 
 سرمايه گذارى با هزينه هاى سنگين در توليد داخلى اين مواد، در زمره            . کائوچو تلاش کرد  

گورينگ به مثابه فرمانده نيروى هوائى و فرد مورد          . اولويت هاى اصلى اداره برنامه بود     
 وزير اقتصاد و ديگر مديران اقتصادى نفوذ بيشترى          (Funk)اعتماد هيتلر نسبت به فانک    

 .داشت
 :در سالهاى نخستين جنگ دو مشکل عمده مديريت اقتصادى عبارت بود از

 .د خام استراتژيک، که با دستور پيشوا بايد زود فراهم شود مسئله کنترل مشترک بر موا-١
 مسئله نياز به افزايش نابهنگام توليدات دفاعى که در کنترل شديد نيروهاى مسلح قرار                -٢

 .داشت
 منصوب و به    (Munition) به سمت وزير مهمات    (Fritz todt) فريتس تت  ١٩٤٠در مارس   

وجود يک سازمان   . ن ديگرى نيز افزوده شد    اين شکل براى اداره اقتصادى زمان جنگ ارگا       
اقتصادى که تخصيص معقولانه منابع را مى خواست، به طور اصولى در برابر اهداف بلند                 

                                                                          

1 - H.B.Yoshpe, Emergency Economic stablization, Industrial college 
of the Armed forces, washington/D.C.1964 PP. 40-60. 
2 - G.Thomas, Geschte.OP.Cit 



به دليل بوروکراسى منفور    . پروازانه حزب ناسيونال سوسياليست تهديد جدى محسوب مى شد        
و وزارت  )  برنامه رئيس اداره (برجاى مانده از زمان صلح دولت بورژوايى، موضع گورينگ        

اقتصاد، رو به ضعف نهاد، پس وظايف اداره جنگ به وزارت مهمات برده شد که در سال                  
 هدايت (albert Speer) به وزارت توليد جنگى تغيير نام داد و با رهبرى آلبرت اسپير       ١٩٤٣

کميته . مى شد، و وظايف تصميم گيرى مرکزى براى اقتصاد جنگى آلمان را به عهده گرفت              
 که اعضاى آن اسپير، پال کرنر      (Zentrale Planung)»برنامه ريزى مرکزى  «ايى با نام  اجر

(P.Korner)      وزير اقتصاد و ژنرال ميلش (Milch)       از نيروى هوايى بودند، تشکيل شد  .
کميته اجرايى، کنترل سختى بر تخصيص منابع کل اقتصاد، و اولويت بندى دستورى در بخش               

١٩٤٢در ماه مه سال        .  اعمال مى کرد     هاى نظامى و غيرنظامى اقتصاد       
Writs chafts und Rustungsamt           و در ماه ژوئن همان سال، اهرم هاى قدرت وزارت 

 .درآمدند) و سپس وزارت توليدات جنگى(اقتصاد نيز در کنترل وزارت مهمات
در ژاپن به دليل نبودن يک قدرت سياسى توانا در مرکز، استراتژى آماده سازى و تحولات                 

رى در راستاى اهداف جنگى که از تأخير و تعلل برخوردار بودند، تصميهاى فورى را با                ادا
 نخست وزير وقت ژاپن براى      (Tojo) مارشال توجو  ١٩٤٣در سال   . مشکل روبرو مى کرد   

نخست وزير، به همراه    . هدايت اقتصاد جنگى قدرت مطلقه خود را در کابينه به رسميت رساند           
ه که نمايندگان اصلى تراست هاى صنعتى در آن شرکت            يک شوراى مشاوره هفت نفر    

، بر سياستهاى برنامه اى در صنايع کنترل سختى را اعمال           (Zaibastu)به نام زيباستو  (داشتند
 ١.کردند

 کنترل تمام   ١٩٤٣در نوامبر   . زيباستو اجراى اغلب تصميمهاى صنعتى را برعهده داشت        
اين وزارتخانه،  . زارت مهمات واگذار شد   صنايع کشور به يک وزارت خانه جديد به نام و          

اعمال کنترل بر برنامه ريزى هاى اصلى و همچنين شناسايى اولويت ها را برعهده گرفت و                 
در سالهاى پايان جنگ،    . نخست وزير، خود، به سمت وزارت مهمات نيز منصوب شد           

                                                                          

1 - T.A.Bisson, Japans war Economy, international secretariat of pacifi
c Relations, New York, 1945. 



نقش زيباستو  نيروهاى مسلح نفوذ قابل توجهى را بر توليدات تسليحاتى اعمال مى کردند و              
 .در برنامه ريزى اقتصادى اهميت کمترى داشت

تجربه کشورهاى نامبرده نشان مى دهد که وجود يک ارگان توانا در مرکزيت سياسى براى               
تعيين اولويتها نقش بسيار مهمى بر عهده داشت ولى در يک سيستم مديريت متمرکز تعيين                

سياستها بطور مطلوب و تخصيص بهينه اولويت ها و کاهش بوروکراسى هرگز به معنى اجراى 
تمرکز، ضمن قدرت بخشيدن براى تصميم گيرى هاى فورى که لازمه زمان            . منابع نبوده است  

بحران است، در ميان مدت، آگاهى لازم از وضعيت منابع را نداشت و از اين رو فاقد کارآيى     
کننده موفقيت اين گونه    به علاوه مسئله هويت ملى با ايدئولوژيک رهبرى، تعيين          . لازم بود 

و هرگونه کاهش يا تترل آن، نظام مديريتى را به سختى تحت             . نظامهاى متمرکز مى باشد   
نکته اى را که مى توان يادآور شد اين است که تمام نظامهاى اقتصادى               . تأثير قرار مى دهد   

تقويت  ايدئولوژيک در زمان بحرانهاى سخت جنگى سرانجام به          -با گرايشهاى مختلف سياسى   
در کشورهايى که سيستم بازار آزاد دارند،به دليل          . مرکزيت تصميم گيرى مى انجامد     

و عدم روحيه تمرکز پذيرى کارايى      ...) پارلمان، مردم، سنديکاها  (مقاومتها و فشارها از پايين    
 .اين تمرکز کمتر است

 ١قيمت) مستقيم(کنترل فيزيکى

ظور تثبيت مؤثر بايد کنترل هاى فيزيکى       براى يک برنامه ريزى در شرايط اضطرارى به من         
. مانند تعيين حدنصاب نرخ دستمزد و حقوق، در کنار سياستهاى ارشادى انجام شود               

کالاهاى ضرورى که داراى عرضه کم مى باشد جيره بندى مى شود به ويژه آن جا که بايد                  
 تورمى  جمع ميزان مصرف به کمتر از مصرف زمان جنگ کاهش داده شود تا فشار تقاضاى              

 پولى به اندازه کافى محدود کننده نباشد، اين          -در صورتى که سياستهاى مالى    . پائين برود 
کنترلهاى مستقيم به تنهايى نمى تواند مانع فشار تورمى شود و اغلب موجب بالا رفتن سطح                 

 .دستمزد و قيمت کالاها در بازار آزاد و يا در بازار زيرزمينى مى گردد

                                                                          

1 - See, C.O.Hardy Wartime control of prices, OP cit. 



از افزايش درآمدهاى پولى    ) ارشادى(و غيرمستقيم ) کنترل فيزيکى (تقيمکنترل قيمت بطور مس   
در تخصيص منابع توليدى و حفظ انگيزه هاى توليد، رشد پيوسته و              . جلوگيرى مى کند  

کنترل هاى مستقيم قيمت    . کنترل روانى تقاضاى تورمى، تثبيت قيمتها، عاملى موثر مى گردد         
 :به اشکال زير صورت مى گيرد

 در اين حالت، قيمت در سطح مشخص در طى يک زمان معين از راه                 :بتى قيمت ث  -١
به ديگر سخن   . نيز مى گويند  ١»قيمتهاى يخ زده  «کنترل دولتى تثبيت مى شود، به اين حالت       

قيمت قانونى يک کالاى با کميت و کيفيت مشخص با قيمت آن در دوره پايه برابر مى                   
مشکل اين روش   . روش يک اقدام قاطع است    براى سرکوب تورم در زمان بحران، اين        . شود

 فرار عرضه کنندگان کالاهايى با قيمت       - تعيين قيمت در سال پايه، ب      -الف:عبارت است از  
يخ زده از توليد و توزيع آن کالا و يا شايد تبديل آن کالا به کالايى که از محدوديت قيمتى                     

ند شير که در شرايط اضطرارى از       به عنوان مثال، تبديل کالاهاى حياتى مان      . برخوردار نباشد 
يخ زدگى قيمت برخوردار مى شود به فرآورده شير مانند ماست، کره، دوغ که در اين                  

براى کالاهاى  . شرايط از اهميت استراتژيک کمترى برخوردار است را مى توان نام برد             
 .ضرورى که عرضه آن محدود نباشد، اين روش قيمت گذارى بکار گرفته مى شود

 در اين حالت، قيمت، عرضه و       : تعيين قيمت حداکثر در حد مصرف تعيين شده         روش -٢
تقاضا به طور همزمان کنترل مى شود؛ و در بحرانى ترين شرايط مى تواند سهميه بندى يا                   

 .اغلب اين روش براى کالاهاى مواد غذايى اساسى بکار مى رود. جيره بندى شود
ت توسط مقامهاى رسمى و يا عرضه کنندگان         در اين حالت، حداکثر قيم     : روش فرمولى  -٣

محاسبه و تعيين مى شود و از روش هاى متداول در حسابدارى براى تعيين قيمت استفاده مى                 
در اين روش، تفسير و قضاوت عامل تعيين کننده قيمت است و حسابدار مى تواند بر                . شود

با اين حال اگر براى تعيين . سطح قيمت تمام شده اى که مورد محاسبه واقع شده، تأثير بگذارد           
اغلب اين  . قيمت از راه ديگر فرصت کافى نباشد، روش فرمولى تعيين قيمت، مناسب است            

 .روش براى موارد مانند قيمت گذارى و خريد مواد اوليه مورد نياز صنايع دفاع بکار مى رود
                                                                          

1 - Squeezed Prices 



 کنترل هاى فيزيکى حقوق و دستمزدها

 به کنگره فشار آورد که برنامه تثبيت قيمت هاى          ، رئيس جمهور آمريکا   ١٩٤٢در تابستان   
 ١٩٤٢ آوريل   ٢٧پيام هاى هفت ماده اى او در        . کشاورزى و دستمزد را به اجرا درآورد      

 :براى متوقف ساختن سير مارپيچى تورم عبارت بود از
  ماليات سنگين تر براى افراد و موسسات بازرگانى-١
  ايجاد يک حد عمومى براى قيمت و اجاره-٢
  تثبيت دستمزد-٣
 درصد حد تعيين    ١١ تثبيت قيمت محصولات کشاورزى و نگاهدارى قيمت برابرى در            -٤

 .شده
  ايجاد يک برنامه وسيع پس انداز زمان جنگ-٥
  جيره بندى کالاهاى اساسى و کمياب-٦
 ١ جلوگيرى از اعتبارات و خريد قسطى و تشويق به مستهلک کردن بدهيها-٧

اروخ برمى آيد، اين بيانيه هفت ماده اى که به بيانيه اعلام خطر معرف              چنان که از سخنان ب    
. است، کنترل مربوط به دستمزد و ساير عوامل را به صورت تدريجى کم اثر مى دانست                

 .ميزان دستمزد و حقوق در نظارت قوانين کنترل قيمت، درآمد
در .  ضدتورمى نداشت  چنان که پيش بينى شد مقررات مربوط به تثبيت دستمزد و قيمت، اثر            

عمل، دستمزد و حقوق کنترل نشد و قيمت کالاى کشاورزى که رو به افزايش بود، کنترل                
نمايندگان کشاورزان و کارگران با کنترل سهم توزيع آنها از سوى           . هاى مالى را بى اثر کرد     

ان بوده و گروههاى اقتصادى مبارزه مى کردند و ادعا داشتند که اجراى اين قوانين به زيان آن              
 . عادلانه نيست

 هنگامى که برنامه هفت ماده اى با مشکلات اجرائى روبرو شد،             ١٩٤٢در اوايل سپتامبر    
 :رئيس جمهور اين پيام را براى کنگره فرستاد

                                                                          

1 - H.B.Yoshpe, Emergency Econmic stablizotion, Industrial college o
f the Armed forces, Washington D.C, 1964 P.55. 



اگر . در حالى که قيمتهاى کشاورزى رو به افزايش باشد تثبيت هزينه زندگى ناممکن است             «
ى مورد مصرف کارگران به سرعت بالا رود، نبايد          قيمت کالاهاى پوشاکى و مواد غذاي     

از سوى ديگر وقتى نرخ     . انتظار داشته باشيد که کارگران دستمزد را ثابت نگه دارند           
دستمزد يعنى عامل اساسى ادامه افزايش هزينه توليد ترقى مى کند، قيمت هيچ کالايى اعم از                

نابراين از کنگره درخواست دارم،     ب. کشاورزى يا ساير کالاها را نمى توان ثابت نگه داشت         
را ... قوانينى تصويب کند که بوسيله آن رئيس جمهور بطور خاص قدرت تثبيت هزينه زندگى             

مقارن با تثبيت قيمتهاى کشاورزى، بايد دستمزد را هم تثبيت نمود، اين             ... به دست آورد  
 ».عملى است که من انجام خواهم داد

ال، کنگره قانون تثبيت قيمت، دستمزد و حقوق را          يک ماه بعد يعنى در اکتبر همان س        
»دفتر تثبيت اقتصادى   «تصويب کرد و در پى آن در دفتر رئيس جمهورى،                

(Burea of Economic stablization)ايجاد شد . 
 ١انعطاف تخصص منابع توليدى در زمان بحران جنگى

ر زمان صلح يا بحران     اين اصل د  . تخصيص بهينه منابع کمياب اصل تغيير ناپذير اقتصاد است        
بهينه يابى در عرصه کلان موجب بکارگيرى منابع        . جنگى ضرورت خود را حفظ مى کند      
چون در زمان بحرانهاى جنگى مطلوبيتى که از         . ملى با توجه به هزينه فرصت آنهاست       

کالاهاى استراتژيک گرفته مى شود، به سبب کميابى فيزيکى و يا روانى نسبت به زمان صلح        
 مى يابد، ملاحظات نظامى و سياسى نيز بر هزينه فرصت کالاهاى استراتژيک مى                افزايش

 .افزايد و مطلوبيت بيشترى مى يابد
 دلايل سازماندهى مجدد اقتصادى در زمان بحران جنگى

در زمان صلح هر سيستم ويژگيهايى دارد که تابع توليد و مصرف مطابق مکانيزم آزاد،                 
ن صلح قوانين اقتصادى رايج در يک اقتصاد آزاد يا مختلط            در زما . متمرکز يا مختلط است   

هدفها و گرايشهايى در جامعه ايجاد مى کند که اغلب تحت تأثير مکانيزم قيمت است و آن                 
سيستم وظايفى را براى زمان صلح و رفع نيازمنديهاى زمان صلح يا زمان عادى مدّ نظر قرار                 

                                                                          

1 - For detail see, G Knoov, War Potentials. Op.cir. 



تغييرات خودبخودى تعادلى در    » دست نامرئى «در حالت عادى مکانيزم اقتصاد آزاد     . مى دهد 
اين در حالى است که روند رشد اقتصادى در جاده اى هموار،             . اقتصاد به وجود مى آورد    

چشم . بدون آسيب هاى جدى و تغييرات ناگهانى و غيرقابل پيش بينى، به جلو مى رود                
د دارد، و عامل    اندازى قابل رويت براى توليد کننده، مصرف کننده و توزيع کننده وجو            

 کاهش مى يابد، جريان عوامل سرمايه و        (Risk and uncertainty)ريسک و عدم اطمينان   
 .کار و مواد خام به آسانى تحت تأثير مکانيزم قيمت قابل انتقال است

در اقتصاد با انجام مراحل آزمايشى، تأخير يا اسراف و تبذير صورت مى              » تعادل اتوماتيک «
.  بحران، شرايط پيش گفته، براى ايجاد تعادل دچار اشکال مى شود           در زمان جنگ و   . گيرد

تأخيرها و اسراف و تبذير منابع براى رسيدن به يک مرحله تعادل جديد، از نظر امنيتى                   
پذيرفتنى نيست و در شرايط بحرانى لزوم بازنگرى در مکانيزم اقتصادى را، اجتناب ناپذير مى               

 .سازد
يژه در سالهاى اول جنگ، مسائل جنگ محدود به مسائل           در زمان جنگ جهانى اول به و       

تصميمهاى مربوط به توليد، سرمايه گذارى و تکنولوژى، غيرمتمرکز و از . نظامى و مالى بود
مسأله . راه مکانيزم آزاد تحت تأثير آزادى گرائى اقتصادى مکتب کلاسيک انجام مى گرفت             

قرضه از مردم بود، که تورم را نيز به          مهم حکومت، تأمين بودجه کافى از راه ماليات يا           
در جريان جنگ جهانى اول معلوم شد که جنگ، تنها يک مسأله             . حداق کاهش مى داد   
و در جنگ دوم ملتها به اين نتيجه رسيدند که با اجراى بعضى کنترل              . مالى و نظامى نيست   

د و با سياستهاى    ها بر امور توليد، مصرف و انتقال عوامل توليد جنگ را مى توان اداره کر              
در آغاز جنگ دوم براى اجراى بعضى       . هدف دار به همان اهداف تعادلى زمان صلح رسيد        

کنترل ها بر صاحبان صنايع، بازرگانان اتحاديه هاى صنفى که فعاليتشان در راستاى امور                
جنگى بود تلاشهايى صورت گرفت، ولى اين روشهاى داوطلبانه به زودى جاى خود را به                

م اقتصاد جنگى داد و به جاى آنکه حافظ منافع افراد و گروههاى معين باشد،                 يک سيست 
پشتيبان اهداف عمومى و ملى شد و وظائف هشتگانه شناساسس آسيب پذيريها، ويژگيهاى             



بازار، بهينه يابى توليد ملى، بهينه يابى مصارف تخصيص يافته در بخش نظامى در عرصه کلان و           
 .برابر تغييرات سريع، مطرح شدخرد و انعطاف اقتصاد، در 

ميزان تطبيق اقتصاد زمان جنگ با تغييرات بدست آمده در تقاضاها و تدارک منابع و همچنين                
 سياسى از يک سو مربوط به ترکيب و ساختمان          -هم آهنگى آن با مقررات نظام اقتصادى      

در اختيار  منابع و از سوى ديگر نيز مربوط به حساسيت کسانى است که عوامل توليد را                 
چون در اقتصاد آزاد هر گونه تغيير وضع به وسيله جهت دهى            . داشته و يا کنترل مى نمايند     

انگيزه هاى فردى مهار مى شود، و اين انگيزه ها نيز به کندى تغيير مى کند، از اين رو                     
اعمال تغييرات سياستهاى اقتصادى و نظام بهره بردارى از منابع در زمان جنگ، تا اندازه                 

يادى به احساسات اقتصاد زمان صلح نسبت به تغييرات اضطرارى در شرايط جنگى، ارتباط              ز
برخى اقتصادهاى ملى در برابر شرايط متغير، سرسختى بيشترى نشان مى دهندو بايد              . دارد

يادآور شد که اين امر در اقتصادهاى سرمايه دارى، سوسياليستى يا مختلط، حقيقت داشته و                
عوامل محرک جنگ و تشکيلات     . سبت به ديگرى برترى مطلق ندارد     در واقع هيچ يک ن    

براى ايجاد  . ادارى حکومتهاى زمان جنگ بر انعطاف پذيرى اقتصاد ملى تأثير به سزايى دارد            
توازن بين نيازهاى توليدى و تدارک منابع از راههاى ارشادى و يا دستورى، طراحى و برنامه            

 جنگى است و به طور اصولى در هر شرايطى، يک           ريزى توليد جنگى از ضرورتهاى شرايط     
ترکيب خاص از امکانات توليدى وسيع ترين و مطلوب ترين ترکيب از توليدات نظامى و                

برخى مبانى بهينه مالى منابع و توليد را بخشهاى پيشين          . غيرنظامى را مى تواند به دست دهد      
 .جرايى آن مى پردازيماکنون به بررسى امکانات عملى و ا. به اجمال بررسى کرديم

بر اينکه بسيج اقتصادى بحران تازه اى را بدنبال نداشته باشد، تهيه طرحهاى                     
و تجديد نظر پيوسته در آنها برحسب مقتضيات جنگى اهميت اساسى             ) دوربرد(استراتژيک

تهيه کنندگان خط مشى ملى، براى اينکه هميشه بر حوادث مسلط باشند، همواره پيش از       . دارد
ممکن است انجام عملى طرحها و برنامه ها درباره          . ش مسائل بايد با آنها روبرو شوند      پيداي

محصولات کشاورزى در زمانهاى    . برخى اقلام صنعتى گاه بيش از چند سال به طول انجامد           
تعيين شده توسط طبيعت، به دست مى آيد و هرگونه سرمايه گذارى در ايجاد تسهيلات                 



از اين رو طرحريزيها بايد بطور مداوم ترکيب محصولات     . هد داد جديد، پس از مدتى بهره خوا     
را متناسب با زمان، و هم آهنگ با تغييرات به دست آمده در تدارک و تقاضا در نظر داشته                   

 .باشد
ممکن است قابليت اجراى بسيج منابع با چهار مانع فيزيکى، اقتصادى، ادارى و سياسى روبرو      

ديت فيزيکى جريان عوامل توليد از خارج و يا بين بخشهاى            مانع فيزيکى مانند محدو   . شود
مختلف اقتصادى، مانع اقتصادى مانند عدم سود دهى طرحهاى جنگى، مانع ادارى مانند بار               
اضافه بر ظرفيت ادارى يا تأخيرهاى بوروکراتيک بسيج منابع و عدم قابليت هاى سياسى به                

 ...ج اقتصادى زمان جنگدليل عدم آمادگى مردم و گروههاى فشار يا بسي
 :براى بسيج منابع به طور مطلوب شرايط ذيل در اداره زمان جنگ اهميت ويژه اى دارد

 اطلاعات کافى و دقيق از نيازمنديهاى مواد خام، تجهيزات، نيروى کار براى صنايع و                -١
 .نواحى معين

 شود، به همان    هر اندازه، کار ادارى ازتمرکز خارج     .  هم آهنگى ادارى بسيج اقتصادى     -٢
تا هنگامى که توان طرح     . اندازه نياز فعاليت جداگانه به هماهنگى بيشتر آشکار مى شود          

ريزى و تصميم گيريهاى استراتژيک در يک مرجع بالا جمع نشود، ملت توان جنگيدن نخواهد            
براى تنظيم توليدات زمان جنگ طرحهاى زياد و جداى از يکديگر، درست نيست،             . داشت
 .يک طرح بايد وجود داشته باشدو تنها 

 طرحهاى استراتژيکى براى پيش بينى موانع توليد و ايجاد ظرفيت توليدى جديد متناسب              -٣
با تقاضا، کار پسنديده ايى است ولى عدم اطلاعات قابل اطمينان براى اين نوع طرحريزيها،               

وليد موثرند  فشار وظائف فورى و اشکال پيش بينى تمام رويدادهايى که در ضروريات ت              
 .محدوديت هاى جديد به وجود مى آورد

 ايجاد مهارتهاى لازم براى اداره زمان جنگ؛ چون براى اغلب جوامع، جنگ در فاصله                -٤
هاى بلند زمانى رخ مى دهد، از اين رو براى اداره زمان بحران جنگى، مهارتهاى لازم يا از                   

، موکراتيکى و زيست محيطى هماهنگ      بين مى رود و يا با تحولات سريع علمى و تکنولوژيکى          
 .نيست



 توان به کار انداختن منابع بطور موثر با در نظر گرفتن افزايش قدرت نظامى به طور                   -٥
 .اخص و رسيدن به اهداف جنگى به طور اعم

 . توانائى و سرعت در تصميم گيرى و اجراء-٦
 تدارکات و تقاضاهاى     توان اجرائى تغييرات سريع در طرحها و برنامه ها، متناسب با            -٧

 .موجود مربوط به نيروى انسانى و منابع توليد با گذشت زمان
 چون قيمتها تعيين کننده کميابى منابع در زمان بحران جنگى نيست، پس قضاوتهاى فردى               -٨

از اين رو نقش مديران و کارشناسان       . براى بسيج منابع مى تواند ناقص و يا ناممکن باشد          
 .بددولتى افزايش مى يا

چون انجام وظائف ادارى در زمان جنگ بايد تا حدّ زيادى بستگى به نوع قضاوت مقامهاى                
رسمى داشته باشد وحتى بهترين ذهنيت ها نمى تواند جايگزين اعمال متکى به واقعيات شود،                
تکيه بر تخمينها و تصورهاى اثبات نشده تصميمهاى رهبران ادارى را با خطرهايى روبرو                

ديهى است که هر اندازه اطلاعات مورد استفاده حکومت و عادت بکاربردن            خواهد کرد، ب  
 .آن بيشتر باشد وظائف نيز بهتر انجام خواهد شد

 جمع بندى

با . سياستهاى اقتصادى کلان برخى تنظيمات متغيرهاى اصلى اقتصاد ملى را دربرمى گيرد            
انند شرايط عدم   وجود جامعيت اين سياستها، برخى ويژگى هاى اقتصادى زمان جنگ م            

اطمينان، ضرورت تصميم گيرى هاى عاجل، مطلوبيت هاى خاص تقاضا کنندگان در شرايط        
جنگى، موجب تغيير در اولويتهاى برنامه تشکيلات اداره اقتصاد ملى مى گردد و تغيير در                

آزمون «در زمان جنگ، توسل به شيوه اى      . اهداف، استراتژى و ابزار اقتصادى را بدنبال دارد       
که ويژه شرايط رقابتى و صلح آميز است و در اغلب کشورهاى در حال توسعه                ١»خطاو  

در شرايط جنگى، رقابت آزاد يا مکانيزم قيمت        . بکار گرفته مى شود، خطرناک خواهد بود      
زيرا در شرايط اضطرار مکانيزم پيش گفته با امنيت          . به طور محدود بکار گرفته مى شود       

                                                                          

1 - See.Y.Tin.bergen. Planning in Developing Countries. 



يرد و بخش خصوصى با انگيزه سود شخصى اولويت هاى           اقتصادى در تناقض قرار مى گ     
 .استراتژيک نمى تواند تعيين کند

اتمى به طور ااصولى سياست اقتصادى مفهوم پيدا نمى         » کيش و مات  «در شرايط يک جنگ   
کند و موضوع مورد بحث ما جنگهاى فرسايشى يا پردامنه را دربرمى گيرد، يعنى حالتى که                

چون اغلب، آثار   . ان از ابزارهاى اقتصادى استفاده کرد      در طول يک زمان حداقل بتو      
سياستهاى اقتصادى بر جامعه با وقفه هاى زمانى بين يک تا دو سال همراه است، هدف                  
سياستگزاران در زمان جنگ به حداقل رساندن اين وقفه مى باشد تا بتوان امکانات جنگى را                

 مصرف، پس انداز، ترکيب سرمايه      با سرعت بيشتر بسيج کرد و در متغيرهاى کلان مانند          
 .گذارى و توليد تعادلهاى لازم را به وجود آورد

نظامهاى اقتصادى گوناگون به سمت     ) به ويژه جنگهاى بين الملل و پرشدت      (در طول جنگها  
به دليل قوانين پشتيبان بازار آزاد و فشار سياسى گروههاى          . تمرکز گرايى کشيده مى شوند    

نظامهاى آزاد با مشکل تمرکز گرايى روبرو شده و به          ) ا، ارتباط جمعى  پارلمان، سنديکاه (فشار
از سوى ديگر،   . تغيير و انطباق قوانين و تشکيلات ادارى با شرايط جنگى ناگزير مى گردند            

در شرايط جنگى براى تمرکز تصميم گيرى، نظامهاى اقتصادى متمرکز با موانع قانونى روبرو              
 توليد بيشتر کالاهاى استراتژيک کشاورزى، ناچار به اتخاذ          نيستند ولى براى ايجاد انگيزه    

پس مى توان گفت در سياستهاى      . سياست محدود آزاد سازى در بخش کشاورزى مى باشند        
اقتصادى جنگ نظامهاى مختلف گرايش به سوى همگرايى دارند و چارچوب آن را اولويت به               

در . ن مرزى تشکيل مى دهد    بسيج توليدات و منابع داخلى و کاهش وابستگى هاى برو          
شرايط جنگى، برخى بيماريهاى اقتصادى مانند تورم و بيکارى عارض مى گردد که با انواع               

تورم عارضى جنگ داراى ويژگى هايى است که          . مشابه در زمان صلح تفاوت دارد      
روانشناسى زمان جنگ، حالت ناپايدار و تغيير پذير، تقاضاى تورم به دليل ذخيره سازى هاى               

بيکارى . استراتژيک و حياتى، تخريب فيزيکى منابع و ظرفيتهاى توليدى بر آن تأثير مى گذارد             
از اين رو براى اتخاذ سياستهاى       . زمان جنگ نيز به دلايل ياد شده عارضى خواهد بود           



اقتصادى در شرايط جنگى، ريشه هاى روانى، سياسى و نظامى عدم تعادل را بايد شناخت و                
  .ادى ابزارهايى گسترده تر از سياستهاى پولى و مالى يافتبراى درمان اقتص


	ÓíÇÓÊåÇí ÇÞÊÕÇÏí ÏÑ ÈÍÑÇä æ Ìä�
	ÏßÊÑ ãÑÊÖí ÇÓÏí
	1- ÏÑß æ ÊÍáíá ÔÑÇíØ Ìä�í æ ÈÍÑÇä
	2- ÔäÇÎÊ ßÇáÇåÇí ÇÓÊÑÇÊŽíß æ ãÏíÑ�
	???
	???
	ÏÑ äÊíÌå

	????
	
	3- ÎæÏßÝÇÆí ßÇáÇåÇí ÇÓÊÑÇÊŽíß æ Ð�
	0
	ÓíÇÓÊåÇí ãÇáí- �æáí









